
سه شنبه 8 مهر 1404 ‌‌شماره 1969سه شنبه 8 مهر 1404  ‌‌شماره 1969 پرونده ویژه

با مفهــوم موزه آشــنا کنیــم. در این مســیر اجراها را بــه داخل 
موزه‌ها بردیم و فضایی که به ظاهر خشــک و رســمی اســت، 
برای کودک به محیطی لذت‌بخش تبدیل شد تا اساساً بفهمد 
چرا باید بــه موزه بــرود. مــا از ایــن نقطه آغــاز کردیم کــه »چرا 
کودکان باید به موزه بروند؟« بنابراین در مجموعه سعدآباد و 
کاخ نیاوران، طی دو سال نمایش‌های مختلفی را تولید کردیم. 
برای هر موزه یک نمایش جداگانه و مشارکتی طراحی شد که 
بر مبنای همان موضوع و محتوای موزه شکل گرفت. کودکان 
هم حرکت می‌کردنــد و آثــار را می‌دیدند، و هــم در قالب یک 
نمایش مشــارکتی با محتــوا درگیر می‌شــدند. بنابرایــن، تیتر 

حرکتی و مشارکتی به ویژگی شاخص آثار ما تبدیل شد.

در نمایــش »چیســتی؟ چبود!؟« بیشــتر بــه چــه موضوعاتی 
می‌پردازید؟

خانم نگین نارنجی داســتانی به نام »چیستی« نوشتند که بر 
پایه دو پرسش بنیادین فلســفی برای کودکان است: »ما چرا 
به این دنیا آمده‌ایم؟« و »هدف ما در این دنیا چیســت؟« در 
این روایت، واژه »چیستی« به یک شخصیت نمایشی تبدیل 
می‌شــود که مدام می‌پرســد: »من کی هســتم؟ چرا آمده‌ام؟ 
و اینجــا کجاســت؟« در جریــان ماجــرا، هــم مــا پیشــنهاداتی 
ارائه می‌دهیم و هــم کودکان و مخاطبان نظــرات خود را بیان 
می‌کننــد در حالی که انگار ناخــودآگاه درباره خودشــان حرف 
می‌زنند. بازخورد بسیاری از خانواده‌ها این بود که پس از اجرا، 
کودکشــان در خانه درباره این پرســش‌ها و مسیر شناخت با 
آنها گفت‌وگو کــرده اســت. البته بخــش مهمی از ایــن فرایند 
به مهارت اجراگران در پیشــبرد داستان بستگی دارد و صرف 
اجرای این داستان به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیر عمیقی بر کودک 
بگذارد. آنچه اهمیت دارد این اســت که کودکان واقعاً درگیر 
شوند و از طرف دیگر چون موضوع بسیار حساسی است، یک 
واکنش یا پاسخ اشتباه می‌تواند زیربنای ذهنی کودک را درباره 
این پرســش بنیادین که »چرا آمده‌ام و چگونه باید مسیرم را 

پیدا کنم« متزلزل کند.

در این راستا مسلما واکنش همه مخاطبان یکسان نیست با 
این شرایط متفاوت چگونه روبرو می‌شوید؟

ببینید مثلا ما در یکی از بخش‌ها پیشنهاد می‌دهیم که »باید 
سفر برویم، ماجراجویی کنیم، گفت‌وگو داشته باشیم و کتاب 
بخوانیم«. در همین موقع، کودکی با جدیت وارد بحث شده 
و می‌گوید: »من کتاب دوست ندارم« خب ما همیشه تبلیغ 
می‌کنیم کــه کتاب خوب اســت امــا اینجــا دیگر نمی‌تــوان به 
کودک این جملــه را گفت زیــرا در ذهن او جا افتاده اســت که 
کتاب را دوســت ندارد. ما نیــز در این‌جا با او مقابلــه نکردیم، 
بلکــه پرســیدیم: »خب، تــو چــه چیــزی را دوســت داری؟« او 

گرفته شد. بنابراین، اجراهای مشارکتی را به گونه‌ای طراحی 
کردیــم کــه کــودکان بتواننــد در بســتری خــارج از کلاس، بــه 
زبان انگلیســی و فرانســوی مشــارکت کننــد. در ایــن اجراها، 
هیچ کلمه‌ای به زبان فارســی بــه کار نمی‌رود؛ از ابتــدای ورود 
کودکان تا پایان اجرا، تمامی تعاملات به انگلیسی یا فرانسوی 
انجام می‌شود. این تجربه بازخورد بسیار خوبی از خانواده‌ها 
به همــراه داشــته اســت، زیــرا کودکانی کــه در ابتــدا خجالتی 
بودند، با حضــور در این محیــط، به مرور شــروع به صحبت و 
مشــارکت می‌کنند و توانایــی بیان خــود را ارتقــا می‌دهند. ما 
در طراحــی اجــرا، ســطح‌بندی توانایی پاســخ‌دهی کــودکان را 
در نظــر می‌گیریم؛ بدین معنی که اگر تســلط کــودک به زبان 
محدود باشد، در همان حد پاسخ می‌دهد و بخشی نیز صرف 
شنیدن زبان می‌شود. این شیوه تجربه واقعی‌تری نسبت به 
محیط‌های کلاسی ارائه می‌دهد و موجب می‌شود کودکان به 

شکل عملی با زبان درگیر شوند.

سخن پایانی
از تیــم خود صمیمانه تشــکر می‌کنم که همواره با پشــتکار و 
خلاقیت در کنــار ما بوده‌انــد. گروه »آزمایشــگاه تماشــاگران 
تئاتر نارنجی« در واقع گروهی است متشکل از 
اجراگران، تسهیل‌گران و مخاطبانی است که 
بسیاری از آن‌ها سال‌هاست با ما همراهی 
کرده‌انــد و ایــن اتفــاق بــه تنهایــی از جانب 
من قابل تحقق نیســت؛ از طراح پوستر 
گرفتــه تــا اجراگــران و ســایر عوامــل، 
همگــی در شــکل‌گیری این کار 
مؤثــر هســتند.»من« در ایــن 
کار معنا نــدارد، زیرا هر چقدر 
من متنــی آمــاده کنــم، بدون 
همــکاری جمعــی و تعامــل 

اتفاقی رخ نخواهد داد.

تثبیت کنیم. امروز حتی در مجتمع‌های تجاری به ما پیشنهاد 
می‌دهند که با اجــرای تئاتر، علاوه بــر کار هنری، آن مجموعه 
نیز دیده شود. این برنامه‌ها گرچه تک و پراکنده‌اند، اما از نظر 

اقتصادی اندکی برای ما بهترند. 

در ایــن اجرا چنــد اجراگر داریــد و تمرینات ایــن کار چه مدت 
زمان برد؟

اجراگران ما شامل دو کودک و چهار بزرگسال است. تمرینات 
ما گاه در حیــن اجرای پروژه‌های دیگرمــان و به‌صورت موازی 
پیش می‌روند اما بیشــترین زمان ما همواره صرف پژوهش، 
متن و شــکل‌دهی اجرایی می‌شــود، که برای این اجــرا تقریباً 
نزدیک یک سال طول می‌کشــد. تمرین با اجراگران کودک و 
بزرگسال، شامل ۱۰ تا ۲۰ جلســه است. بخش فیزیکال اجرا، 
یعنی فعالیت‌های بدنی و حرکتی که شــخصیت »چیســتی« 
انجام می‌دهد، بیشــترین زمان تمرین را به خــود اختصاص 

داده است.

بازه سنی مخاطبان این نمایش چیست؟
بازه سنی مخاطبان به دو گروه تقسیم شده است: گروه اول، 

خردسالان بین سه تا هفت سال و گروه دوم، کودکان هفت 
تا تقریباً ۱۱ یا ۱۲ سال. چون ، برخی نوجوانان نیز در اجرا 
حضور داشتند. برخی از آن‌ها با فضای مشارکتی ارتباط 
برقرار کردند و درگیر اجرا شدند، بدون آن‌که ما مانوری 
روی گروه نوجوان در این اجرا داده باشــیم. این تجربه‌ 

باعث شد تا به فکر اجرای ویژه برای نوجوانان نیز باشیم، 
زیرا برخی نوجوانان تمایل داشتند وارد فضای مشارکت 
شوند، اما بعضی دیگر از این تجربه دور ماندند. اجرای ما 
ویژگی‌های خاصی دارد؛ مثلا موسیقی آن کاملاً کلاسیک 
و سنگین است و شادی کاذب ندارد. این رویکرد باعث 

شده است نوجوانان نیز با همان حس کودک درون، تجربه 
مشارکت را داشته باشند.

یکی دیگــر از ویژگی‌های ایــن کار، 
اجــرای برنامــه‌ بــا زبان‌هــای 

مختلف اســت. لطفا در این 
مورد بگویید.

مــا بــه ســه زبــان از جملــه 
و  انگلیســی  فارســی، 

فرانســوی ایــن کار را اجــرا 
بــه  تصمیــم  ایــن  می‌کنیــم. 

دلیــل اینکــه ایــن روزهــا در بســیاری 
مهد‌ها، مــدارس و مراکز آموزشــی، کودکان 

با زبان‌های انگلیســی و فرانســوی آشــنا می‌شوند 

پاسخ داد: »من خیلی فیلم می‌بینم.« ما نیز تأیید کردیم که 
فیلم خوب هم می‌توانــد همچون کتاب، همراه خوبی باشــد 
و اطلاعات ارزشــمندی در اختیار کــودک قرار دهــد. در واقع، 
او را به این مســیر جذب کردیم، بدون آن‌کــه در برابرش گارد 
بگیریم یا او را پس بزنیم. پس از آن با والدینش وارد گفت‌وگو 
شــدیم تا بتوانیم برخی نکات را مطرح کنیــم و توضیح دهیم 
که در گذر زمان، اگر کتابی متناســب با علاقه کودک انتخاب 
شــود، می‌توانــد ارتبــاط او را با کتــاب برقــرار کند. زیــرا ممکن 
اســت او کتاب‌هایــی را خوانده باشــد کــه باعــث دلزدگی‌اش 
شــده اســت. این‌ها همان موقعیت‌هایی هســتند کــه ما در 
روند اجرا با آن‌ها مواجه می‌شــویم و پاســخ‌های ما می‌توانند 
موجــب جــذب یــا پــس‌زدن کــودک شــوند. در این مســیر ما 
واکنش‌هــا و بازخوردهــای کــودکان را می‌بینیــم. اگــر متوجــه 
حساســیت‌های خاصــی در رفتــار کودکــی شــویم، بی‌آنکه او 
متوجه شــود، با والدینش صحبت می‌کنیم. در برخی اجراها 
نیز روانشناس کودک در همان لحظه حضور دارد. برای نمونه، 
در یک اجرای دوازده ساعته می‌توانیم واکنش‌های متنوعی از 
کودکان ببینیم؛ به‌ویژه در اجراهایی که آزاد و مشارکتی‌اند. گاه 
رفتارهایی بروز می‌دهند که والدینشــان هرگز در محیط‌های 
دیگــر مشــاهده نکرده‌انــد. در چنیــن مواقعــی، روانشــناس 
وارد گفت‌وگو با خانواده می‌شــود و نــکات مثبت، اصلاحی یا 
کمک‌کننده را یــادآوری می‌کنــد. این همــان آیتم‌های جانبی 
است که در تئاتر مشــارکتی رخ می‌دهد و موجب می‌شود ما 
به‌طــور واقعی حس هنر کاربــردی را تجربه کنیــم و از آن لذت 

ببریم و هدف صرفاً اجرای یک تئاتر کودک نیست.

با توجه به این که در هر اجرای شما به دلیل محدودیت‌های 
محیطی تعداد مخاطب محدودی امکان حضور دارند، آیا این 
موضوع در زمینه هزینه‌های نمایش برای شما چالشی ایجاد 
می‌کند؟ یا اینکه اساســا ارگانی وجــود دارد که از شــما در این 

زمینه حمایت کند؟
بلــه، ایــن دقیقــاً تنها چالــش ما اســت. زیــرا حمایتــی صورت 
نمی‌گیــرد. حتــی اجــرای تــالار هنــر نیــز تاکنــون شــامل 
کمک‌هزینه‌ای نشــده اســت. بنابراین، بخش ســخت کار ما 
همین چالش اقتصادی است. برای نمونه، در نمایشی مانند 
»چیستی«، حداکثر ظرفیت ما ۲۵ نفر بود. اگر تعداد بیشتری 
می‌پذیرفتیم، کار از حالت کاربردی خارج می‌شد و صرفاً به یک 
اجرای معمولی تبدیل می‌گشت. به همین دلیل، بارها پیش 
آمده اســت که اجرای یک نمایش کاملاً از جیب تأمین شده 
است. با این حال، ما این دغدغه را حفظ کرده‌ایم و توانسته‌ایم 
مقاومت کنیم تا این جریان جا بیفتد. در آغاز فعالیت‌هایمان، 
بســیاری در برابر تئاتر مشــارکتی-حرکتی مقاومت می‌کردند 
و آن را بی‌اهمیــت می‌دانســتند. اما ما توانســتیم ایــن فضا را 
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